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هایی که مرز بین واقعیت و افسانه را در هم  ایران، سرزمینی با تاریخ چند هزار ساله، پر است از داستان

پیشدادیان افسانهآمیخته ساسانیان و  ایران، از هخامنشیان تا  نهاند. پادشاهان  تنها با شمشیر و ای، 
بلکه با   شدهداستانتاج،  مردم جاودانه  در قلب  پنج  هایشان  دل  در  به سفری  شما را  اند. این مقاله 

ایران می پادشاهان  از  داستانداستان جذاب  در برد؛  گاهی  و  دارند  تاریخ  در  ریشه  گاهی  که  هایی 
کنیم تا ها را روایت میهای کهن. با لحنی روان و گیرا، همراه با جزئیات و تصاویر زنده، این قصهافسانه

 .انگیز ایران باستان ببریمشما را به دنیای شگفت

 زمینه تاریخی ایران: بستری برای شکوه پادشاهان

قرار داشت. از فلات ایران تا ایران باستان، سرزمینی بود که در قلب جاده های تجاری و تمدنی جهان 
این سرزمین شاهد ظهور امپراتوری  بلکه با هایی بود که نهسواحل خلیج فارس،  تنها با قدرت نظامی، 

زده کردند. تاریخ ایران پیش از هخامنشیان های حکومتی پیشرفته، جهان را شگفتفرهنگ، هنر و نظام
هایی مثل عیلام و ماد آغاز شد، اما با آمدن کوروش کبیر در قرن ششم پیش از میلاد، ایران به  با تمدن

 یک قدرت جهانی تبدیل شد. 
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ای از مدیریت چندفرهنگی بود که اقوام امپراتوری هخامنشی، که از هند تا مصر امتداد داشت، نمونه
های پادشاهانی فراهم کرد  مختلف را زیر یک پرچم متحد کرد. این زمینه تاریخی، بستری برای داستان

هایی که از شوش تا ساردیس ها، بلکه در قلب مردم حک شد. تصور کنید جادهتنها در کتیبهکه نامشان نه
ها از کردند و این داستانجا میها را نیز جابهها و داستانتنها کالاها، بلکه ایدهکشیده شده بودند، نه

 نسلی به نسل دیگر منتقل شدند.

 های پادشاهیفرهنگ و هنر: روح داستان

ها حامیان فرهنگ و هنری بودند که هنوز هم در پادشاهان ایران تنها جنگجویان و حاکمان نبودند؛ آن
های باشکوه با آثار باستانی مثل تخت جمشید و نقش رستم زنده است. در دوران هخامنشیان، کاخ

پیروزی برجستهنقش داستان  سربازان،  و  پادشاهان  از  آنهایی  عدالت  و  میها  روایت  را  کردند.  ها 
هایی که شاپور دوم را در حال پیروزی بر  برجستهساسانیان نیز با ایجاد شهرهایی مثل بیشاپور و نقش

 داد، این سنت را ادامه دادند. دشمنان نشان می

ای مثل جمشید های اسطورهاما فرهنگ ایرانی فراتر از سنگ و کتیبه بود. شاهنامه فردوسی، که داستان
گری و حفظ هویت بود. این فرهنگ، که در دهنده عشق ایرانیان به روایتو رستم را جاودانه کرد، نشان

تنها در میدان جنگ، بلکه  شعر، موسیقی و معماری ریشه داشت، به پادشاهان این امکان را داد که نه
ای، بخشی از این  های این پادشاهان، چه واقعی و چه افسانهدر قلب مردم نیز پیروز شوند. داستان

 دهند.اند که هنوز ایرانیان را به گذشته پرشکوهشان پیوند میمیراث فرهنگی

 ها در هویت ملیاهمیت داستان

ها تنها اند؟ این داستانهای پادشاهان ایران، از کوروش تا رستم، هنوز هم برای ایرانیان مهمچرا داستان
اند. در های ایرانی مثل عدالت، شجاعت و وفاداری ای از ارزشها آینههایی از گذشته نیستند؛ آنقصه

ها به مردم امید  دورانی که ایران بارها مورد تهاجم قرار گرفت، از اسکندر تا اعراب و مغولان، این داستان
 و حس غرور ملی دادند. 

توان قدرتمند بود و در عین حال عادل. یا کند که میمثلًا، داستان کوروش کبیر به ایرانیان یادآوری می
تواند راهگشا ها، شجاعت و فداکاری میدهد که حتی در برابر دشوارترین چالشداستان رستم نشان می

شبباشد. این داستان شوند، به  وگوهای روزمره بازگو میهای یلدا و حتی گفتها، که در مراسم نوروز، 
تاریخ حفظ کنند. حتی امروز، در جهانی که  اند تا هویت خود را در برابر طوفانایرانیان کمک کرده های 

 کنند.هایشان متصل میها مثل نخی نامرئی، ایرانیان را به ریشهکند، این قصهبه سرعت تغییر می

 ها را فتح کردکوروش کبیر: پادشاهی که قلب .۱



 
نه با شمشیر، بلکه با مهربانی و خرد، امپراتوری عظیمی را بنا کرد. کوروش کبیر، تصور کنید پادشاهی که  

ترین پادشاهان تاریخ ایران است. داستان او، ترکیبی از گذار امپراتوری هخامنشی، یکی از محبوببنیان
 .های عاشقانه استواقعیت تاریخی و افسانه

حدود   در  فتح   ۵۵۹کوروش  با  بود،  هخامنشی  دودمان  از  که  او  تخت نشست.  به  میلاد  از  پیش 
لیدیه و بابل، بزرگسرزمین را متمایز های ماد،  ترین امپراتوری زمان خود را ساخت. اما آنچه کوروش 

او نه شهرها را ویران کرد و نه  می او با مردم مغلوب بود. برخلاف رسم پادشاهان آن زمان،  کند، رفتار 
ها اجازه داد به سرزمین خود مردم را به بردگی گرفت. در بابل، او یهودیان را از اسارت آزاد کرد و به آن

ای معروف به "منشور کوروش" ثبت شده که  بازگردند و معبدشان را بازسازی کنند. این عمل او در کتیبه
 .دانندبرخی آن را اولین اعلامیه حقوق بشر می

شود  های کهن، گفته میگویند. در یکی از داستانها درباره کوروش چیزی فراتر از تاریخ میاما افسانه
را  پیشگویی مرگش  که  دلیل رویایی  به  ماد،  پادشاه  آستیاگ،  پدربزرگش،  توسط  کودکی  در  کوروش 

کرد، به چوپانی سپرده شد تا کشته شود. اما سرنوشت، کوروش را نجات داد. چوپان او را بزرگ کرد  می
نگاری  و کوروش بعدها با شجاعت و هوش خود، تاج و تخت را از آن خود کرد. این داستان، که در تاریخ

 .دهنده باور مردم به سرنوشت الهی کوروش استهرودوت آمده، نشان

توان چرا این داستان جذاب است؟ چون کوروش نمادی از عدالت و انسانیت است. او نشان داد که می
نام کوروش در ایران و  پادشاهی قدرتمند بود و در عین حال قلب مردم را به دست آورد. حتی امروز، 

 .شودجهان با احترام برده می

 ای که فره ایزدی را از دست دادجمشید شاه: پادشاه افسانه .۲



 
پادشاه پیشدادی، یکی از حالا از تاریخ به دنیای اساطیر شاهنامه قدم می گذاریم. جمشید، چهارمین 

است. او که در شاهنامه فردوسی نماد شکوه و پیشرفت است،  ای ایران  های اسطورهترین چهرهدرخشان
 .های اخلاقی داردداستانی پر از درس

شود  جمشید، پادشاهی بود که به مردم ایران کشاورزی، معماری و حتی جشن نوروز را آموخت. گفته می
توانست تمام جهان را در آن ببیند. در دوران او، ایران به  نما داشت، جامی جادویی که میاو جام جهان

کن شده بود و حتی دیوان )موجودات اهریمنی(  ها ریشهاوج شکوه رسید: مردم در رفاه بودند، بیماری 
کردند. اما غرور، پاشنه آشیل جمشید شد. او خود را خدا خواند و ادعا کرد که همه  به فرمان او کار می

 .ها تنها به خاطر اوست. این خودستایی، فره ایزدی )نیروی الهی پادشاهی( را از او گرفتاین پیشرفت

مردم که از خودکامگی او خسته شده بودند، به سوی ضحاک، پادشاهی بیگانه و ظالم، رفتند و جمشید 
گوید را تنها گذاشتند. ضحاک با حیله و نیرنگ، جمشید را شکست داد و او را به بند کشید. افسانه می

شد و ضحاک او را با اره به دو نیم  جمشید سال دریایی گرفتار  ها فراری بود تا اینکه سرانجام در کنار 
ها را ترین امپراتوری تواند حتی بزرگانگیز، هشداری است به پادشاهان که غرور میکرد. این پایان غم

 .نابود کند

پذیری دارد. جمشید، های عمیقی درباره فروتنی و مسئولیتای بودن، درساین داستان، با وجود افسانه
 .تواند پایدار بماندآموزد که هیچ پادشاهی بدون حمایت مردم و تواضع نمیبا تمام شکوهش، به ما می

 شاپور دوم: پادشاهی که در گهواره تاج گذاشت .۳



 
شانه "ذوالاکتاف" )صاحب  لقب  که  ساسانی،  دوم  شاپور  داستان  و  تاریخ  به خاطر برگردیم به  را  ها( 

های واقعی تاریخ ایران را ترین داستانهای پهن و قدرتمندش داشت. این پادشاه، یکی از عجیبشانه
 !دارد: او پیش از تولد پادشاه شد

میلادی درگذشت، ملکه باردار بود. اشراف ساسانی، در اقدامی    ۳۰۹وقتی هرمزد دوم، پدر شاپور، در سال  
را پیش از تولد به پادشاهی برگزیدند. وقتی  بی بر شکم ملکه گذاشتند و شاپور  شاهی را  سابقه، تاج 

اش، اشراف و مادرش کشور را اداره کردند.  اش آویختند و تا بزرگسالیشاپور به دنیا آمد، تاج را بر گهواره
 .دهنده اقتدار و وحدت دربار ساسانی استاین داستان، که در منابع تاریخی ثبت شده، نشان

شاپور دوم در بزرگسالی به یکی از قدرتمندترین پادشاهان ساسانی تبدیل شد. او در جنگ با رومیان،  
رفته ایران را بازگرداند. داستان پیروزی او بر رومیان، های ازدستامپراتور ژولیان را شکست داد و سرزمین

های ساسانی حکاکی شده، هنوز در تخت جمشید و نقش رستم قابل مشاهده است.  برجستهکه در نقش
 .شاپور همچنین با اعراب و قبایل شرقی جنگید و مرزهای ایران را گسترش داد

دهد چگونه یک کودک، که از گهواره پادشاه شد، با شجاعت  داستان شاپور جذاب است چون نشان می
برساند. این ترکیب از واقعیت تاریخی و شگفتی های زندگی او، و تدبیر توانست امپراتوری را به اوج 

 .شاپور را به یکی از قهرمانان تاریخ ایران تبدیل کرده است

 ای در مازندرانرستم و دیو سپید: نبرد اسطوره .۴



 
به شاهنامه بازمی پادشاه، بلکه برای داستانی که رستم، پهلوان دوباره  نه برای یک  این بار  گردیم، اما 

های ترین روایتبزرگ ایران، با کیکاووس، پادشاه کیانی، گره خورده است. این داستان، یکی از حماسی
 .شاهنامه است: نبرد رستم با دیو سپید

پادشاهی شجاع اما گاهی بی فکر، وسوسه شد تا به سرزمین مازندران لشکرکشی کند. اما کیکاووس، 
به بند کشید. رستم، پهلوان  او و سپاهش را با جادو کور کرد و  دیوان مازندران،  دیو سپید، فرمانروای 

"هفت به  معروف  ماجرا،  این  رفت.  سپاهیانش  و  شاه  به نجات  است از زابلستان،  پر  رستم"،  خوان 
 .انگیزماجراهای هیجان

رستم در راه مازندران با شیر غران، اژدها، دیوان و جادوگران جنگید. در نهایت، به غار دیو سپید رسید.  
دیو سپید خفته بود، اما رستم، به رسم جوانمردی، او را بیدار کرد. نبردی سخت درگرفت. رستم دست و 

ووس و سپاهیانش استفاده  پای دیو را قطع کرد، جگرش را بیرون کشید و از آن برای درمان کوری کیکا
 .کرد. سپس کیکاووس و یارانش را آزاد کرد و به ایران بازگرداند

به پادشاه است.  این داستان، با وجود افسانه ای بودن، نمادی از شجاعت، فداکاری و اهمیت وفاداری 
به میرستم،  نشان  داستان  این  در  ایران،  ملی  قهرمان  به  عنوان  هم گاهی  پادشاهان  دهد که حتی 

 .پهلوانانی نیاز دارند تا از اشتباهاتشان نجات یابند

 داریوش سوم: آخرین هخامنشی و تراژدی یک پادشاه .۵



 
داستان داریوش سوم، آخرین پادشاه هخامنشی، ترکیبی از تراژدی و عبرت است. او در زمانی به تخت  

 .نشست که امپراتوری هخامنشی در اوج شکوه بود، اما سایه اسکندر مقدونی بر ایران افتاده بود

پیش از میلاد پادشاهی کرد، مردی خردمند و مهربان بود   ۳۳۰تا  ۳۸۱های  داریوش سوم، که بین سال
داد. اما او در جنگ و سیاست به پای پادشاهان پیشین هخامنشی  که به آسایش مردمش اهمیت می

رسید. وقتی اسکندر به ایران لشکرکشی کرد، داریوش در دو نبرد بزرگ، ایسوس و گوگمل، شکست نمی
خورد. او به شرق ایران گریخت، اما یکی از فرماندهانش، بسوس، به او خیانت کرد و داریوش را کشت.  

برایش  اسکندر، که به داریوش احترام می احترام به تخت جمشید بازگرداند و  گذاشت، جسد او را با 
 .مراسم خاکسپاری برگزار کرد

گویند که داریوش سوم در لحظات آخر عمرش به اسکندر گفت: "ای جوان، امپراتوری من ها میافسانه
دهنده روحیه والای ای، نشانرا حفظ کن و به مردمم مهربانی کن." این داستان، چه واقعی و چه افسانه

می فرصت  او  به  زمانه  اگر  که  بود  پادشاهی  او  است.  شکست  لحظه  در  شاید  داریوش حتی  داد، 
 .توانست ایران را نجات دهدمی

هم   در  انسانی  احساسات  با  را  بزرگ  امپراتوری  یک  سقوط  تراژدی  است چون  داستان جذاب  این 
عنوان پادشاهی که تا آخر به مردمش وفادار ماند، در تاریخ آمیزد. داریوش سوم، با وجود شکست، بهمی

 .جاودانه شد

 اند؟ها هنوز زندهگیری: چرا این داستاننتیجه



افسانهداستان و چه  ایران، چه واقعی  پادشاهان  از قصههای  بیش  گذشتهای، چیزی  ها اند. آنهای 
های ایرانی مثل عدالت، شجاعت، فروتنی و وفاداری هستند. کوروش ما را به مهربانی ای از ارزشآیینه

گوید، رستم نماد دهد، شاپور دوم از اراده و قدرت میکند، جمشید از خطر غرور هشدار میدعوت می
داریوش سوم درس استقامت در برابر شکست را می است و  ها، با وجود آموزد. این داستانفداکاری 

هنوز در قلب ایرانیان و جهانیان زندهگذشت قرن گاه  ها هیچاند، چون انسانیت و مبارزه برای آرمانها، 
 .شودکهنه نمی

 

 


